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قیمت ها هم به نســبت خوب است؛ البته که 
کامــوا گران شــده و به همین دلیــل آنطور که 
می  گوید مجبور است از دستمزد خودش کم 
کند: »پارسال خیلی بهتر سفارش می  گرفتم. 
بــا اینکــه اوضــاع کرونــا بدتر بــود و زیــاد هم 
رفت وآمدی نبود اما سفارش  های من بیشتر 
بود و حتی نمی  رســیدم همــه را انجام دهم. 
امســال تعداد ســفارش ها کمتر شــده، البته 
من چون تنهــا کار می  کنم بالطبع کارم زمان 
می  بــرد و توصیه می  کنــم از همان تابســتان 
سفارش دهند خصوصاً اگر چیزی مثل مانتو 
یا شــنل مدنظرشان اســت که زمان زیادتری 

برای بافت لازم دارد.
مســلماً همــه می  دانند که کار دســت قیمت 
بیشــتری دارد اما خیلی ها بــه خاطر هزینه از 
خیر ســفارش دادن می  گذرند یا چون خیلی 
دوســت دارنــد یــک تکــه بافتنــی ســفارش 
دهنــد، بــه همــان کلاه یــا دســتکش بســنده 
می  کننــد کــه قیمتش کمتــر اســت. الان یک 
کلاه نهایتاً یک کلاف کاموا می  برد که بین 30 
تــا 65 هــزار تومان قیمت دارد. حالا حســاب 
کنیــد بــرای یــک مانتــو کــه حداقــل 8 کلاف 
می  بــرد چقــدر بایــد پول کامــوا بدهــم؛ البته 
اینهــا قیمت  های معمول اســت و کامواهای 
مرغوب تر قیمت بالاتری دارند. مسلماً برای 
یــک مانتو یــا ژاکت کــه زحمت زیــادی برای 
بافتش کشــیده می شود، بهتر اســت کاموای 
مرغوب تری استفاده شــود که کیفیت کار بالا 
باشد. کســانی که من را می  شناسند می دانند 
از کار کم نمی  گذارم اما به هرحال خودشــان 
هم قیمت ها را می دانند. از طرفی با کارهای 
ماشینی هم که مقایسه کنید می  بینید چندان 
هم فرقی نمی  کند. همین بافت  های داخلی 

را ببینید چه قیمت  هایی می  دهند.«
دختــر جــوان درســت می  گویــد. بافت  هــای 
حاضــری کــه مــا آنقــدر عاشقشــان بودیم و 
آن روزها ارزان و در دســترس بــود، این روزها 
بــرای خودشــان قــدر و قیمتی پیــدا کرده  اند. 
یک پلیور یقه اســکی زنانه است، بافت ساده 
و خیلی معمولی، 700 هزار تومان. قیمت را 
با تعجب برای خودم تکرار می  کنم. فروشنده 
کــه دختر جوانی اســت، می  گوید: »رنگ  های 
دیگــرش هم موجود اســت. می  توانیــد دو تا 
ببرید. خیلــی رنگ  های شــیکی دارد.« پیش 
خودم خیال می  کنم دو رنگش می  شــود یک 
میلیــون و 400 هــزار تومان، بــرای دو تا بافت 

حاضری.
احتمالا چون برند ثبت شــده است قیمتش 
اینقدر بالاست. شاید بشود ارزان ترش را هم 
پیدا کرد. ارزان ترش هم هست اما نه آنچنان 
ارزان  تر. دیگر هرجای شهر را بگردید زیر 300 
هــزار تومان شــبیه اش را پیــدا نمی  کنید. این 
البته قیمت بافت  های وطنی است و اگر سراغ 
تُرکش بروید که قیمت از این هم بالاتر است.

»یک زمانی توی خیابان فلسطین تریکوبافی 
داشتم اما جمع کردم چون ضرر می داد. یک 
روز نــخ خــوب نبود و یک روز دســتگاه خراب 
می  شد و قطعه  اش پیدا نمی  شد. خلاصه که 
دردســر بود و خیلی کسانی هم که هم  صنف 

من بودند جمع کردند و رفتند.«
این را فروشــنده  ای می  گوید که قیمت  هایش 
به نســبت مناســب  تر از جاهای دیگر اســت. 

او ادامــه می  دهد: »من بافت را می  شناســم. 
کامواهای ترکیه قبلًا عالی بودند. الان کیفیت 
آنها هم پایین آمده است. ایرانی  ها بد نیستند 
اتفاقاً اما رنگ  هایشــان خوب نیست. ترک  ها 
کالیته رنگی  شان بالاســت و رنگ  های چرک 
و کشته هم زیاد دارند. ایرانی  ها تنوع رنگشان 
چندان خوب نیست و بیشتر رنگ  های اصلی 
و تند می  زننــد اما نخ  های ایرانی به اصطلاح 
گلوله نمی  شــوند یعنــی هرچه ایــن لباس را 
بپوشید نخش گلوله نمی  شود و پرز نمی  دهد. 
جنس  هــای تــرک امــا عمدتــاً این مشــکل را 
دارند که البته از نظر من مشکل نیست چون 
هرچــه درصد نخ پنبه بیشــتر باشــد، پرز هم 
بیشتر اســت. الیاف مصنوعی پرز نمی  دهند 
امــا به هرحال راحتی و طبیعی بودن پشــم و 
نخ پنبه را ندارند، البته قرار نیست که لباس را 

مادام  العمر استفاده کنید.«
دور میدان حســن آباد مثل همیشــه رنگی و 
زنده اســت؛ همــان جایی که کامــوا فروش  ها 
سال  هاســت صبــح کرکره  ها را بــالا می زنند و 
ردیف  های رنگی نخ را پیش روی عابران قرار 
می  دهند. زمســتان و تابســتان، البته که رونق 
کارشان در زمستان بیشتر است چون هوا سرد 
اســت و مردم بیشتر هوس می  کنند یک تکه 
بافتنی برای دلشــان ببافند و البته بعضی  ها 
هــم از ایــن راه امــرار معــاش می  کننــد؛ مثل 
خانمی کــه دارد در تعداد بــالا خرید می  کند 
و نچ نچ کنــان ســر تکان می  دهد کــه چه خبر 

است.
زن جوانــی هــم دنبــال کامواهــای تک رنــگ 
اســت که جلوی مغازه  ها توی کارتن مقوایی 
گذاشــته  اند و چــون تک یا نهایتاً دو تا ازشــان 
مانــده، ارزان تــر هســتند. می  گویــد دســتبند 
می  بافــد و نمونه کارهایش هــم توی کیفش 
هــم  همان  جــا  و  می  دهــد  نشــان  و  هســت 
مشــتری پیدا می  کند و یکی را می  فروشــد 15 
هزار تومان. یک دســتبند با طــرح لوزی  های 
درهــم اســت. دختربچــه  ای بــا کلاه ســفید 
بیــن  از  صورتــی  کامــوای  یــک  منگولــه  دار 
کامواها بیرون می  کشــد و بــا ذوق به مادرش 
نشــان می  دهد. پالتوی سفید با خال  های زرد 
کمرنگ پوشــیده. یاد پیراهن بافتنی نخودی 
با جوجه  های ســفید حاشــیه  اش می  افتم که 
هنوز هم هســت و اگر زبان داشت شاید قصه 
آن ماشــین بافندگــی جادویــی و آن روزهــا را 

می  گفت.

دور میدان حسن آباد 
مثل همیشه رنگی و زنده 

است؛ همان جایی که 
کاموا فروش  ها سال  هاست 

صبح کرکره  ها را بالا 
می زنند و ردیف  های رنگی 

نخ را پیش روی عابران 
قرار می  دهند. زمستان و 

تابستان؛ البته که رونق 
کارشان در زمستان بیشتر 

است چون هوا سرد 
است و مردم بیشتر هوس 

می  کنند یک تکه بافتنی 
برای دلشان ببافند و البته 

بعضی  ها هم از این راه 
امرار معاش می  کنند

وقتیبافتنیهاقصهمیگویند
رونق دوباره لباس های دستباف

عفــت خانم یــک دســتگاه بافندگی داشــت 
و یــک ژورنــال که می  توانســتی هــر طرحی را 
از داخــل آن انتخــاب کنــی و ســفارش دهی. 
برای من هفت ساله، پیراهن بافتنی نخودی 
با جوجه  های ســفید حاشــیه دامنــش آنقدر 
قشــنگ بود که انگشــتم را از رویــش برندارم. 
عفــت خانــم عینــک نزدیک  بیــن را از نــوک 
دماغــش داد بالا و نگاهــی انداخت به دختر 
خندان توی عکس که روی چمن  ها خم شده 
بود که گلی را بو کنــد. یادم می  آید از انتخابم 
خوشــش آمد و تعجب هم کرد. شاید انتظار 
داشــت بچه به آن کوچکی یک رنگ شــادتر 
مثــلاً قرمــز انتخــاب کند امــا من عاشــق آن 
جوجه  های ســفید بــودم که تــوی پس زمینه 

کرم نخودی خیلی به چشم نمی  آمدند و یک 
جورهایی انگار پنهان شده بودند.

تــا ســال  ها ســراغ عفــت خانــم می  رفتیــم و 
انــواع و اقســام لباس  های بافتنی را ســفارش 
و  و شــال  ژاکــت، شــلوار  پلیــور،  می  دادیــم؛ 
کلاه. ماشــین بافندگــی عفت خانــم که با آن 
خــرج زندگــی خودش و چهــار تا بچــه  اش را 
درمــی  آورد، بــرای من یک دســتگاه جادویی 
بــود. بارها دیده بــودم که مادربزرگ یک تکه 
لباس سر می  انداخت و می بافت و می بافت 
و بعد چند ماه بالاخره تمام می  شد و به قول 

خودش کورَش می  کرد.
ماشــین بافت اما ســرعتش باورنکردنی بود، 
مگر می  شــود یک هفته  ای آدم بــه آن لباس 
خوشــرنگ و لعــاب تــوی ژورنــال برســد؟! با 
ماشین بافت می  شد. بافتش هم قشنگ  تر و 

منظم  تر بود و آن طرح  های قشنگ را هم که 
می  شد با ماشین روی لباس انداخت، هرگز با 

دست نمی  شد بافت.
آن روزهــا یــادم می  آیــد مــا بچه  هــا عاشــق 
لباس  هــای بافت حاضری بودیــم؛ حاضری 
را  آن  مادربزرگ هایمــان  و  مــادر  یعنــی 
بــه نظــر مــا  لبــاس حاضــری  نمی  بافتنــد. 
و  زده  گــره  نخ  هــای  آن  و  بــود  قشــنگ  تر 
حاصــل  لابــد  کــه  را  نامنظمــی  بافت  هــای 
خستگی و بی  حوصلگی بافنده بود ، نداشت.

ســال  ها گذشــت و دیگــر کســی نــه در خانــه 
حوصلــه بافتنــی داشــت و نه بــه بافنده  های 
خانگــی ســفارش مــی  داد. همــه لباس  های 
حاضری را دوست داشتند که چین تا توانسته 
بــود در بــازار ریختــه بود. جنسشــان بــد نبود 
امــا آن کامواهای قدیمی به قــول مادربزرگم 

جاندارتر بودند.
یکی دو ســالی است اما بساط بافت و بافتنی 
دوباره رونق پیدا کرده اســت. در ســایت  های 
مد و لباس هم می توانید طرح  هایی را ببینید 
که خیلی شــبیه بافتنی  های دستباف هستند 
اما اگر خودش باشد که دیگر چه بهتر.خیلی 
آدم  هــا ایــن روزهــا دوســت دارنــد بافــت کار 
دســت بپوشــند حتی اگر نامنظم باشد چون 
اتفاقاً اینجوری نشان می  دهد به قول خودمان 
حاضری نیست و برای بافتش زحمت کشیده 

شده و از این رو ارزشمند است.
دختر جوان دانشجوی معماری است. بافتنی 
را از بچگی یاد گرفته، از مادرش. خودش این 
را برای معرفی  اش نوشته و گفته عاشق بافتن 
است. سفارش بافتنی می  گیرد و عکس نمونه 
کارهایش را هم در صفحه  اش گذاشته است. 
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6- خودپسند- کمیابی- رئیس جیمز باند

7- جذب و کشش- سازی از خانواده ویولن- پسر عرب
8- سنگین- سازمان امنیت رژیم گذشته- یک نوع سبزی خوشبو

9- پســر ســام- پاک کردن با آب- روســتایی در شهرستان 
سروآباد

10- آوای گریه- بستنی خوشمزه- جوجه تیغی
11- آبشار دیدنی مریوان- بی مزه و لوس- عید سال نو ویتنام

12- همان »ی« است- سرمربی سابق سایپا- عدد ماه- تنگه
13-  پارچه پنبه ای- مخلص- لطافت و ظرافت

14- پارچه فروشی- حسابرس- متشکرم
15- نمد زین- اثری از »لودوویکو آریوستو« شاعر و کمدی 

نویس ایتالیایی
 

 عمود ي:   
1- نوازنــده نامــی- ســریالی بــه کارگردانــی »محمدرضا 

حاجی غلامی« )1400(
2- سد »مصر«- ترشحات دهان- مراد

3- محلول حشــره کــش- واحد مســافتی در انگلیس- از 
مصالح ساختمانی

4- لکوموتیو- باوقار- نت پنجم- در خود فرو رفته

5- بالای کوه- استراق سمع- مساوی عامیانه
6- جامه پوستی- چند کتاب- دمدمی

7- همــراه چیــن!- زبان رســمی »کرواســی«- صمیمی، 
مخلص

8- دفعه ها- زادگاه نیما یوشیج- یکرو
9- بزرگوار- بکارگیری ایده های نوین ناشــی از خلاقیت- 

حوضچه حمام
10- سرچشــمه و گردشگاهی طبیعی در استان فارس- خو 

گرفتن- رشته اتصال پارچه ها
11- رود »فرانسه«- چند شاعر- در مرتبه دوم قرار دارد

12- برجســتگی تــه کفش- برهنه- شــهر کوچــک اطراف 
کلانشهرها- امت ها

13- مالیات- قلعه- شریف و محترم
14- قطعی برای کتاب- شهر سیمان- مسافربر شهری

15- مدافع چپ »رئال مادرید«- توضیح، وصف

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

3 2 1 8 9 6 7 4 5
5 4 8 7 3 1 6 2 9
6 7 9 5 4 2 1 3 8
4 8 2 1 6 3 5 9 7
9 5 6 2 7 8 3 1 4
1 3 7 4 5 9 2 8 6
2 6 3 9 8 5 4 7 1
7 9 5 3 1 4 8 6 2
8 1 4 6 2 7 9 5 3

3 7 9 5 2 6 8 4 1
5 2 4 7 8 1 9 6 3
8 1 6 4 3 9 7 2 5
2 4 7 9 5 8 3 1 6
1 5 8 6 7 3 4 9 2
9 6 3 1 4 2 5 7 8
4 9 1 8 6 5 2 3 7
7 3 5 2 1 4 6 8 9
6 8 2 3 9 7 1 5 4

3 8 5 2 1 9 7 6 4
6 1 9 7 3 4 2 8 5
7 2 4 8 5 6 9 1 3
5 9 6 3 2 7 1 4 8
8 3 2 1 4 5 6 7 9
1 4 7 9 6 8 3 5 2
9 5 8 6 7 2 4 3 1
2 6 1 4 8 3 5 9 7
4 7 3 5 9 1 8 2 6

متوسطآسان
8 7 1 9 4 6 3 2 5
3 6 9 2 5 8 4 1 7
2 5 4 1 3 7 6 8 9
6 9 3 4 1 2 7 5 8
1 4 7 8 6 5 2 9 3
5 8 2 7 9 3 1 4 6
4 1 5 3 7 9 8 6 2
7 2 6 5 8 4 9 3 1
9 3 8 6 2 1 5 7 4

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

78
34

ره  
ما

 ش
ژه

وی
ل 

دو
 ج

حل

78
34

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7835

جدول 
ویـــژه

ان
یر

/ ا
ی  

مد
مح

ی 
عل


